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عطف

صداهایی 
در اعماق سکوت

شــد»  زاده  آبســتن  جهــان  «و 
پنجمین دفتر شــعر ضیاء موحد و تا 
امــروز آخرین و تازه ترین دفتر شــعر 
منتشرشــده اوست. این دفتر شعر که 
در نشــر نیلوفر منتشــر شــده، شامل 
برگزیــده ای از شــعرهایی اســت که 
ضیــاء موحد بیــن ســال های ۱۳۸۶ 
تا ۱۳۹۱ ســروده اســت. دفتر شعری 
شامل ۴۹ شــعر با عنوان های: قصه، 
الفبا،  دوره گــرد،  این  مثــل  طاووس، 
ابدیت نیست که پایان داشته باشد، به 
علی گفت مــادرش روزی، گفت وگو، 
بلنــدی،  ایــن  بــر  نیمه شــب،  دزد 
پاییزی ها، صبحانــه، به هیچ می ماند 
اما...، ســوت سکوت، انتظار، در راوی 
و روایت، تودرتو، خشم وهیاهو، عصر 
ارتباطات، پشــتیبانی، بی نام ونشــان، 
عطــر ملایــم انــدوه، بســیار بتابد و 
نیابــد مــا را، غریبــه، چه ســکونی؟ 
چه ســکوتی؟، ســقاخانه، روزی که، 
پرسش، همنشین، بر کاغذی به جوهر 
نامرئی، دریا، گزارش، بشنو از نی، آی 
عشق، آی عشق، پیامک، سایه به سایه، 
در ابتدای گم شدن، چگونه هر چیزی 
چیز دیگریســت، رجز، مگــر در کلام، 
آفرینش، شعر، مانند آفتاب، غزل، چه 
دست سردی دارد این فصل، پاییزی، 

به خط دلتنگی، شکار و خبر.
ســکوت، غیاب و صداهایی که از 
ته ســکوت به گوش می رســند یکی 
از  بســیاری  از مضمون هــای اصلی 
شعرهای کتاب «و جهان آبستن زاده 
شد» اســت. راوی این شــعرها گویا 
اعماق  در  مدام گوش به زنگ صدایی 
سکوت است. ســکوتی که گاه مانند 
طاووس «هــزار پر رنگیــن دارد» در 
شــعری که نام آن «طاووس» است: 
«تاجی بر ســر/ داغی بر هر پر/ چتری 
گشوده به حیرت/ سکوت با هزاران پر 
رنگین.» گاه این ســکوت اضطرابی را 
در دل خود پنهان کرده است و گاهی 
هــم به کلماتی ارجاع می دهد که در 
هوا پراکنده اند اما جمله نمی شــوند 
و ایــن جمله نشدن شــان خود حاوی 
بســیار حرف هاســت مثل شعری که 

نامش صبحانه اســت: «چشم که باز 
می کنی/ اجاقی هستی/ از دود آکنده/ 
کلمه هــای گزنده/ در هــوا پراکنده/ 
بی هیچ جمله ای/ می شــنوی؟/ دود 
اســت که آه می کشــد/ به شــتاب از 
بستر برخیز/ با مشتی آب سرد/ دهان 
زخم هــا را ببند.» گاهی هم ســکوت 
در دفتر شــعر «و جهان آبســتن زاده 
شــد» بیانگــر تاریخی اســت که پر 
شــده از غیاب و فراموشی و جاهای 
خالــی، مثــل شــعر «بر کاغــذی به 
جوهر نامرئی» که ســطرهایی از آن 
چنین اســت: «هر کوچه ســاکنانش 
را/ در شــهرهای دور/ گم می کند/ و 
کوچه هــای آن نیز/ ماننــد کاج های 
کهنســالش/ هــر روز در خیابانی گم 
می شــوند.» و گاه ســکوت و سکون، 
انعــکاس می دهــد  را  ضــد خــود 
مثل شــعر چگونــه هر چیــزی چیز 
دیگریســت: «ســکون/ هجوم تردد/ 
ســکوت/ هجوم صــدا/ و غیبت تو/ 
حضور صدا/ حضور تردد.» و صدای 
این ســکوت گاهی به گوش نمی رسد 
اما به چشــم می آید بــا تصاویری که 
ما به ازای این ســکوت اند مثل شعری 
به نام سوت سکوت: «پاییز رفته بود/ 
با بــرگ و باد/ مِه مانده/ در سراســر 
چشم انداز/ ســوت سکوت بود که در 
خویش می دمید/ آنان/ نمی شنیدند/ 
نه قطره های شــبنم را/ بر برگ ها/ نه 
رود را کــه آرام می گذشــت/ و آنکه 
مانــده بود/ چیزی در بغل نداشــت/ 
مگر زانوان/ و ســوت سکوت بود/ که 
در خویش می دمیــد» و دیگر این که 
این ســکوت گاهــی هم برآمــده از 
ناممکن بودن ارتباط در جهان معاصر 
اســت، مثل شــعری به نــام «عصر 
ارتباطات» که عنوانی طنزآمیز اســت 
برای شعری که درواقع بازتاب دهنده 

بی ارتباطی است. 

خیل پرندگان هراسان
انتشــارات نیلوفــر چنــدی پیش 
مجموعه شعر «غرابهای سفید» ضیاء 
موحد را تجدیدچــاپ کرد. «غرابهای 
سفید» دومین دفتر شعر ضیاء موحد 
است که اولین بار در سال ۱۳۶۹ یعنی 
حدود پانزده ســال بعــد از چاپ «بر 
آبهای مــرده مروارید»، که اولین دفتر 
شعر موحد بود، به چاپ رسید. آن ها 
که دفترهای شــعر ضیاء موحد را به 
ترتیــب بخوانند و از «بــر آبهای مرده 
مرواریــد» به «غرابهای ســفید» گذر 
کنند در مقایسه بین این دو مجموعه 
در خواهند یافت که موحد در دومین 
دفتر شــعر خود در عیــن این که از آن 
زخم کهن و اندوه شعرهای دفتر اول 
جدا نشــده اما توانســته است به این 
انــدوه و زخم کهن عمــق بدهد و آن 
را بــا نوعی تردید و اضطــراب و طنز 
بیامیــزد. تردید و اضطــراب و طنزی 
که در مواجهه با ســومین دفتر شعر 
موحد، «مشــتی نور ســرد»، به عنوان 
اصلی تریــن ویژگی هــای شــعر او به 
چشــم می آیــد و آغاز آن بــه همین 
دفتــر «غرابهای ســفید» بازمی گردد. 
در این دفتر، زخمی کــه در دفتر اول 
ســر باز کرده، درونی تر شــده و گویی 
جایــی در اعماق ذهن و جان ریشــه 
دوانــده اســت. همچنیــن تردید در 
حالت هــای متعــارف یکــی دیگر از 
ویژگی هــای دفتــر شــعر «غرابهای 
ســفید» اســت. در شــعرهای کتاب 
«غرابهــای ســفید» گاه بــا تصاویری 
ناهمگــون مواجــه می شــویم که با 
نشســتن در کنار هم، نوعی تشــویش 
و اضطراب را پدیــد می آورند و آن را 
انتقال می دهند. تشویش  به خواننده 
و اضطرابــی که گاه باعث می شــود 
خواننده شــعرها احساس کند به یک 
کابوس پا گذاشته است. مثل بازکردن 
در باغی در تابســتان در شعر طلسم 
و مواجه شــدن با پیکــری که به پهلو 
در برف افتاده اســت. این همنشــینی 
تضادها را در شــعری به نام «پاییزی» 
در ایــن مجموعه هــم می بینیم: «پر 
هایهــو/ به جایی پر می کشــند/ خیل 
پرندگان هراســان./ بر شاخه ها سپیده 

و شــبنم/ نشسته اســت/ و این صدا/ 
بایــد صدای برگی باشــد/ بر پله های 
ســنگی ایوان.» اما یکــی از مهمترین 
این مجموعه، شعر «عینا  شــعرهای 
ماننــد گربــه» اســت کــه موحد در 
مقدمــه کتــاب «آوازهای آبــی» به 
نیز اشــاره  ماجرای سروده شــدن آن 
کرده و گفته است این شعر برگرفته از 
ماجرای دو برادری اســت که کارشان 
به جنون کشــیده بــوده و یکدیگر را 
به طرز فجیعی کشــته بوده اند (نقل 
بــه مضمون). این قتــل چنان تاثیری 
بر روح شــاعر می گذارد کــه او را به 
کابوس دچــار می کند و کابوس ادامه 
دارد تــا وقتی که شــعر «عینــا مانند 
گربه» نوشته می شــود. این شعر را با 
هــم می خوانیم: «عینــا/ مانند گربه/ 
که قوز می کند در گوشــه ای/ و چشم 
در چشــمِ این و آن می دوزد/ چرتی/ 
خمیازه ای/ کش وقوسی/ آن گاه/ آرام 
می خرامد تا حیاط خلــوت/ آنجا که 
سالهاســت/ دیوانه غریبــی را زنجیر 
کرده اند/ و خیره می شود در چاه آب/ 
بر پله های خالــی، پاییز/ یک لایه گردِ 
تازه می افشاند/ و پشــتِ در سکوها/ 
ســاکت نگاه بر هــم می دوزند/ عینا/ 

مانند گربه»
حضــور، دیدارها، غراب، ســفر و 
چه باغهایــی در یک نســیم، از دیگر 
«غرابهــای  مجموعــه  شــعرهای 
ســفید» است. اینک شــعری دیگر با 
عنوان «نــاگاه» از ایــن مجموعه: «از 
هر یک از هــزاران حلقه/ نــاگاه یک 
کبوتر آبی/ بیرون پریــد و پر زد/ و زیر 
تازیانه چترش فضا/ از هر هزار جانب 
گســترده شــد/ و هر کجا که انگشتی 
بود/ بر آن اشــاره روییــد./ از گردباد 
پرســیدم:/ این چیســت؟/ گفت: بال/ 
از بال:/ گفت: مگــر می تواند این/ جز 

گردباد باشد.»

مرورعطف

ادامه از صفحه 10

آدم هاى چهارباغ 40

ماجراهای عادله دواچی در هتل جهان
رفتن

Positive
وقتی پروین و خانواده اش ســوار ماشــین می شــدند عادله با یک 
کاسه آب کنار ماشین ایستاده بود. نغمه عادله را بوسید و گفت: «شما 
برای همه مســافرها کاسه آب دســت می گیرین؟» عادله گفت: «نه، 
شوما پروینا می برید، سوغات اصوان ما را می برید. مثه سیبری لا پنبه. 
نیمیدونــی چه گلی را می بری.» ندیم پور گفــت: «خداحافظ عادله.» 
عادله سر تکان داد. پروین جلو آمد. عادله را بغل کرد گفت: «می دونم 
نیمیرســی اما به خوارام ســر بزن. تنهان، هم صحبت حالشان را خب 
می کنه» و در دســت عادله چیزی گذاشــت. عادلــه گفت: «نه پروین 
خانم، خراب میشد این طوری» و آن چه کف دستش بود به پروین داد. 
پروین گفت: «میــام خوار، تهرون دووم نیمیارم، میام. همزبون خودما 
می خوام.» ســوار ماشین شد. ماشــین که راه افتاد دعا خواند و آب را 

پشت سر آن ها ریخت.
ظهر بود که عادله برای مشــتری های رســتوران غذاها را می برد. 
پشــت میز کنار پنجره آقاتونی و دوســتش نشســته بودند. عادله غذا 
را برایشان گذاشت. آقاتونی تشــکر کرد. عادله گفت: «چیزی بیارم؟» 
آقاتونــی گفت: «ســومبات جان چیزی کم نداری؟» ســومبات گفت: 
«اصلا اینا، این خانوم را نگاه کن. لباس محلی بپوشــه و بایســته این 
وســط رســتوران، نقاشــی می کنم. خیلی خوب می شــه یه کار دارم 
از چارباغ، اصلا این خانوم وســط چارباغ بایســته. بــرم بوم بیارم. کار 
یک ســاعته.» آقاتونی خندید: «عادله خانم مدل دختراصفانی بشه.» 
عادله ایســتاده بــود کنار آن ها. «قبــول داری عادلــه؟» و رو کرد به 

سومبات: «خرج داره!» دوتایی خندیدند.
عصر آقایی یک بســته بزرگ آورد و به آقامهــدی داد گفت: «این 
بســته مال عادله خانومه.» عادله بسته را گرفت. آقاتونی و سومبات 
آمدند با بوم و ســه پایه. آقاتونی گفت: «عادله این بسته لباس محلیه 
تو بپوش تا سومبات نقاشــی کنه.» عادله به اتاقش رفت. بسته را باز 
کرد. لباســی که در بسته خوابیده بود سربندی که دراز کنار لباس پهن 
شــده بود. دیده بود. این لباس ها را قبلا دیده بــود. زیر لب گفت: «تو 
عروسی ها!» لباس را پوشید با سکه های زرد رنگ  ورورفته، با سکه های 
نقره ای یکی درمیان افتاده. سربند را بست. چه قدر سکه روی صورتش 
افتاده بود. لباس اندازه بود و آســتین ها کمی کوتاه. در اتاق را باز کرد. 
توی بالکن کســی نبود. آن طرف در پیاده رو چهارباغ پروین و ندیم پور 
و نغمه می گذشــتند. کنار عینک فروشی ژاک احمدسیبی ایستاده بود. 
یک آن نگاه احمدسیبی به بالکن افتاد. عادله را در لباس تازه دید. دو 
انگشــت را برد در دهان و سوت زد. سوت را عادله شنید. همه آمدند. 
عادله در بالکن ایســتاده بود. چهارباغ ایســتاده بود. فقط احمدسیبی 
بود که ســه ســیب از گاری برداشت و انداختشــان بالا. می گرفتشان 
و می انداخت بالا. مشــتری های عینک ســازی بیرون آمده بودند و به 
بالکن نگاه می کردند و مدام عینک عوض می کردند. از صدای ســوت 
بیلیاردبازها با چوبشــان بیــرون آمدند و عادلــه را دیدند. چوب ها را 
به هم می زدند. درفشــی کفــاش، جعبه کفش ها را بغــل کرد و آمد 
جلوی بالکن جعبه را چید و طرباســی اسباب بازی فروش عروسک ها 
و میمون هــای کوکــی را آورد جلو بالکن و کوکشــان کرد. طبل زدند. 
رژه رفتند. چند مســافر زیراندازشان را همان جا پهن کردند و نشستند. 
بچه هایشــان در چهارباغ دنبال میمون ها می دویدند. عروســک ها که 
کوک شدند می گفتند: «ماما، ماما» عادله دید همه چهارباغ روبه روی 
بالکــن جمعند. دســتانش را جلو و عقب می برد وقتی عروســک ها 
می گفتنــد: «ماما، مامــا». صدای آقاتونــی از راه پله آمــد که گفت: 
«عادله خانــم؟ عادله خانــم؟ حاضری؟» عادله گفــت: «دارم میام.» 
عادله بر پله ها ظاهر شــد. دستش را به نرده گرفت. سرش پایین بود. 
خش خش چین دامن. صدای ضعیف خوردن سکه ها به هم می آمد. 
آقاتونی، ســومبات، آقامهدی بی اختیار دســت زدند و گفتند: «ملکه 
عادله، فرشــته عادله.» عادله خجالت کشــید. خودش را جمع کرد. 

حس کرد قرمز شده. حس کرد صداها دور و دور می شوند.
ســومبات عادله را نشاند وسط رستوران روی صندلی و به او گفت 
به چهارباغ نگاه کند. راضی نشــد. آقاتونی صندلی را برداشت رفت. 
عادله به دنبالش و ســومبات با ســه پایه و بوم. صندلــی را آقاتونی 
گذاشــت وســط راهرو چهارباغ. عادله نشست و ســومبات روبه روی 
آن ها ایســتاد. پشــت ســر هتل بود. بالکن با شــاخه های تازه رسیده 
درختان چنار و عادله که لبخندی بر لب داشت پا بر پا انداخته. دستان 
دواچی شورش روی زانو. سومبات گفت: «خانم بالا را نگاه کن، بالا، از 
شــیروانی هتل بالاتر، بالاتر از همه جا، بالا که آسمون را ببینی.» کسی 
ندید سر پایین انداخت و آرام آرام نگاهش را بالا برد از آدم ها، از پنجره 
و در هتــل، بی خیال صندلی های هتل کــه به هم ریخته بود. بی خیال 
پرده رســتوران که کشیده می شد به بالکن رســید، خودش را دید که 
چمدان به دســت به اتاق نه، اتاق هشت می رفت و مسافرها دنبالش. 
یک آن خواســت بگوید: «عادلــه عادله نرو اتــاق ده، اون اتاقو هنوز 
تمیز نکردی» و رفت بالاتر، شــیروانی بــود. با همان نگاهی که به بالا 
بود برگشت به ســمت عینک فروشی. «احمدسیبی احمدسیبی از این 
شیروونی چیطو میشد بالا رفت، حیرونم.» سیب های احمد همین طور 
بــالا می رفتند. قرمز، زرد، قندی، ســمیرمی. ســیب هایی که با هم گاز 
می زدند، که صدای ســومبات بلند شد: «خانوم! خانوم! عادله خانوم! 
حواســتون نیســت، بالا را نگاه کنید، همــه اش برمی گردید، رو به من 

باشید، من رو به هتلم، شوما رو به من.»
عادلــه حس کرد نــای حرف زدن ندارد. حوصله نداشــت جواب 
بدهد. این آقاســومبات که او را نقاشــی می کرد چندبار دیده بود. در 
چهاربــاغ کنار مغازه اش می ایســتاد. مغازه اش فــرق می کرد با بقیه 
مغازه ها. ســومبات گفت: «عادله خانم بالا، بالا» یک دسته پرنده دید 
که از درخت های چهارباغ بلند شــدند و در آســمان گم شدند. تاریک 
بود که نقاشی سومبات تمام شد. گفت: «برای امروز بسه.» عادله بلند 
شد. چرخی زد در راهرو چهارباغ. سکه ها صدا دادند. سومبات گفت: 
«فردا هم کار می کنیم. شما با این هتل و نقاشی نمره یک اصفهانید!» 
عادلــه خنده ملیحی کرد. آقاتونی وقتی دید که عادله با لباس محلی 
به هتل برگشــت یک آن ذوق کرد و دســت هایش را به هم کوفت و 
گفت: «عادله با همین لباس در هتل بگرد. نگران کثیفی لباس نشــو. 
می خرم، خوباشو می خرم، چند دست می خرم.» عادله آرام  سر تکان 
داد و ســکه ها صدا دادند. احمدسیبی آمد پشت شیشه های رستوران 
و با ســیب ها تردســتی کرد. همین طور تا نیمه شــب، تــا وقتی همه 
خوابیدند. سیب ها در فضای چهارباغ بالا رفتند. بین شاخه ها ماندند. 

افتادند روی پشت بام ها و غلطیدند در چهارباغ تا زاینده رود.
ادامه در صفحه ۱۱

در ایستگاه شعر
نشــر بوتیمار اخیرا چند دفتر شــعر از شــاعران معاصر ایرانی را در 
مجموعه «ایســتگاه شــعر» منتشــر کرده اســت. «وات هــا» از مجتبی 
ویسی، «شــعرهای ونک» از حمید یزدان پناه، «تلگراف به یحیی یا سبک 
معصــوم کوچه نوید» از داریوش معمار و «طرحی از فضای خصوصی» 
از علی رضــا بهنام از جمله دفترهای شــعری هســتند که در مجموعه 
ایستگاه شعر نشــر بوتیمار به چاپ رسیده اند. «وات ها» از مجتبی ویسی 
مجموعه ای اســت که خود به چند بخش تقسیم شده است. در بعضی 
شعرهای این دفتر ارجاعات بسیار به فیلم ها و کتاب ها وجود دارد و راوی 
این دسته از شعرهای کتاب گویا پرسه زنی است در انواع متون، چه متون 
نوشتاری و چه متن های دیداری. مثل شعری که «خودم به طرز عجیبی» 
نام دارد: «من/ خودم هستم:/ همان تورو/ همان اومبره/ با قدری هولدن/ 
قدری راســکولنیکوف/ قدری هشــر/ من/ یکی از فهرست های اومبرتو 
اکو هستم./ اما بیشــتر تورو/ با تصویر نائوکو/ آویزان از درختی در جنگل 
نروژی،/ اما بیشتر اومبره/ نشسته در غروب چشم به بیابان برهوت،/ من/ 
همان زورق مســت هستم/ به اضافه ی ابر خاکســتری/ قدری تماشا از 
پنجــره در روزی برفی./ با این همه به طرز عجیبی/ کرد هســتم ایرانی/ 
قدری صخره قدری باستانی،/ و به طرز عجیبی/ از کتاب ها بیرون می آیم 
از فیلم هــا/ و مثل آدمی زنده/ در روزهای بارانــی/ روزنامه می خوانم./ 
من/ به طرز عجیبی/ خودم هستم.» برخی دیگر از شعرهای کتاب حول 
محور زبان شکل گرفته اند و برخی مکالمه ای با تاریخ و شاعران کلاسیک 
را در شــعر انعکاس داده اند. «شــعرهای ونک» حمید یزدان پناه از دیگر 
دفترهای شعر چاپ شده در مجموعه ایستگاه شعر نشر بوتیمار است. در 
بعضی از اشعار کتاب «شعرهای ونک» عشق همچون ترجیع بندی تکرار 
می شود. منتها مواجهه با عشــق در این شعرها نه از جنس مواجهه ای 
ســانتی مانتال که از گونه ای دیگر است. عشق موضوعی است که در این 
شــعرها مدام دور و نزدیک می شــود و در فاصله ای ثابــت از نگاه راوی 
شــعرها قرار ندارد. گاه سخت دور از دسترس است و گاه نزدیک و همین 
ثابت نبودن فاصله است که گاه دلهره می آفریند و گاه تردید و گاهی هم 
امید. درعین حال بعضی شــعرهای این مجموعه رگه هایی از طنزی تلخ 
دارند و در بعضی از آنها درونمایه های اجتماعی نیز به چشم می خورد. 

زمان و سرنوشــت و گذر عمر و مرگ و زندگی 
نیز از جمله مضمون هایی است که ردشان را 
در این شــعرها می توان جستجو کرد. آن چه 
می خوانید شــعری اســت به نام «سرگردان 
میان واقعیت هــا» از این مجموعه: «بعضی 
حرف ها گفتنی ست/ بعضی شعرها شنیدنی/ 
بعضی آدم ها دیدنی.../ در فاصله ی اندکی به 
هفت عصر از پلک های تو برگشتم/ اما هرچه 
به تو نزدیک تر می شوم/ دورترم از تو... هرچه 
به تو دورتــر... نزدیک ترم.../ بی آنکه بگویم... 
بشــنوم... یــا ببینم/ مــدام در آمــد و رفتم/ 
چرا کــه انتخاب با من نیســت... من انتخاب 
شــدم.../ در همین فاصله ها فهمیدم:/ شب 
هیچ گاه پشــت ابرها و لابلای ستاره ها/ پنهان 
نمی ماند... همین». شعرهای داریوش معمار 
در مجموعــه «تلگــراف به یحیی یا ســبک 
معصــوم کوچه نوید» گویــی از رنجی دیرین 
ســخن می گویند. رنجی که گاه شکل کابوس 
و ترس به خــود می گیــرد و گاه تصاویری از 
ملال را انعکاس می دهــد. البته در میان این 
کابوس هــا و رنج ها بارقه هایــی از امید هم 
گاه به گاه ســر بر می کند، مانند این شــعر که 
«زندگی کیهانی» نــام دارد: «بعد از آن همه 
اندوه/ زندگی هزار پاره ی زیبایی شــد/ که هر 
گوشه اش را باد/ در ســوی دوردستی بر هوا 
جریان داد/ بعد از آن همه افسوس/ آفتاب در 
شــکل ازلی/ بر گیاهان تابید و آب ها روشنایی 
گرفتند/ از هر گوشه ی خاک روح زیبایی رسید/ 
بعد از آن همه دیگر مرگ/ پایان هیچ نبود/ بر 

دشت فراوانی/ بر پرنده با آوازهای رنگ رنگ» لبخند، سمفونی بی خوابی، 
آشیانه، مادرم، ترس و لغت تنها از جمله شعرهای مجموعه «تلگراف به 
یحیی یا سبک معصوم کوچه نوید» است. «طرحی از فضای خصوصی» 
از علی رضا بهنام دفتر شعر دیگری است که در مجموعه «ایستگاه شعر» 
نشر بوتیمار منتشر شده است. بهنام در بعضی از شعرهای این مجموعه 
از زمــان حال به تاریــخ گریز می زند. گاه به تاریــخ دور و گاه نزدیک و در 
این تاریخ گاه حوادث خاورمیانه نیز به چشم می خورد. بعضی از شعرها 
انعکاس رؤیا و کابوس اند و بعضی خاطره ای از گذشــته که راوی شــعر 
را در تصاویــر خود می پیچند و همچون گردبــادی با خود می برند، مثل 
شــعری که «پیچیده شدم» نام دارد: «پیچیده شدم/ در عدل های لیمو/ و 
ســفره هایی پیچیده و شتابان در بندری دور با لنگرگاهی از جنس/ کتان/ 
راه می رفت و خیابانی که در من است دورتر/ در فصل انگور/ ریشه هایم 
پیچیده بود/ و دریا مواج تر/ خیابانم وارونه بود/ و بندر نزدیک تر/ و لنگرگاه 
درست از کنار چنارهای خیابانی دراز شروع می شد/ و کودکی ام را پیچیده 
بود به خودش/ رنگی شدم/ در امتداد خیابانی که پیچیده بود در خودش/ 
صدا پیچیده بود در من و خیابان/ سوت می زدند و کف/ جاشوان اسکله/ 
و کش می آمد تن چنارهایی کشــیده می شــد صدا تا دوردستی که افق/ 
نداشــت/ صدا می آمد/ و ســکوت/ در جوی های اسکله تا امتداد درازی 
خیابانی که دیگر خیابان نبود/ پیچیده بود به خودش/ به من/ و صدا کش 
می آمد پیچیده می شد/ در لنگرگاهی که نبود». از پشت پلک های طولانی، 
لی لی پوتها، مونالیزا در قاب و صدا به سکوت نمی رسد از جمله شعرهای 

مجموعه «طرحی از فضای خصوصی» است.

رفتن
Negative
ســیب آخر طعم غریبی داشــت. با همان لباس بر تن با احمدســیبی 
نشســتند روی راه پله های هتل. خوشــمزه بود. طعمی که نچشیده بودند 
قبلا. احمدسیبی گفته بود: «می بینی عادله خانوم سیب به دمش این برگای 
ســبزا داره.» احمدســیبی که رفت عادله همان کارها را کرد که هرشــب 
می کرد. چوب انداخت پشــت در. میز صبحانه رستوران را چید. چراغ ها را 
خاموش کرد و از پله ها بالا رفت. در بالکن ماه را تماشا کرد. به اتاق شش 
رفــت و با لباس محلی اش پرید روی تخت و رفت بالا، رفت بالا، رفت بالا. 
صبــح آقامهدی اتاق عادله را می کوفت و می گفت: «عادله، عادله، عادله 

دواچی، عادله دواچی، جون هرکی دوس می داری درآ واکون.» 

«آوازهای آبی»، گزیده شــعرهای ضیاء موحــد، اخیرا با 
ویراستی تازه در نشر هرمس تجدید چاپ شده است. این 
مجموعه شامل منتخبی از شعرهای ضیاء موحد از نخستین 
دفتر شــعر منتشرشــده او، «بر آب های مرده مروارید»، تا 
جدیدترین آن هــا یعنی مجموعه «و جهان آبســتن زاده 
شد» است، که البته در زمان انتشار چاپ اول این منتخب، 
دفتر شعر «و جهان آبستن زاده شد» هنوز به چاپ نرسیده 
بود اما در پایــان «آوازهای آبی» شــعرهایی از این دفتر 
نیز آمده اســت. «آوازهای آبی» به صورت دو زبانه چاپ 
شده و همراه با متن فارسی شعرهای موحد در این کتاب، 
ترجمه انگلیسی سعید ســعیدپور از این شعرها هم آمده 
است. تفاوت ویراست تازه «آوازهای آبی» با چاپ قبلی، 
یکی نحوه قرارگرفتن شــعرهای انگلیســی در کتاب است 
و دیگری ویرایش دوباره مقدمــه کتاب. موحد در ابتدای 
مصاحبه پیشِ رو دلیل این تغییرات را توضیح داده است. 
«آوازهای آبی» کتابی است که امکان مرور شعرهای ضیاء 
موحــد را از آغاز تا اکنــون به خواننــده می دهد و همین 
انگیزه ای شد تا با ضیاء موحد از جهان شعری اش صحبت 

کنیم و از ویژگی های اشعارش.
از ضیاء موحد دفتر شــعر «غراب های ســفید» هم در نشر 

نیلوفر تجدید چاپ شده است.

کتاب «آوازهای آبی» شــما اخیرا با ویراست تازه  �
تجدید چاپ شــده اســت. منظور از این ویراست تازه 
چیســت و چاپ جدید کتاب در مقایسه با چاپ قبلی 

چه فرق هایی کرده؟ شعرها که قاعدتا تغییری نکرده؟
در ویراست تازه نه در شــعرهای فارسی دست برده ام 
و نه ترجمه انگلیســی این شــعرها تغییر کرده. تغییرات، 
یکی مربــوط به مقدمه کتاب اســت که آن را بازنویســی 
کردیم و دیگر اینکه ترجیح دادیم در چاپ جدید شعرهای 
انگلیســی یک جا بیاید و شــعرهای فارســی یک جا و در 
عوض با شــماره بندی شــعرها و تطبیق شــماره هر شعر 
با شــماره ترجمه انگلیســی آن کاری کردیم که خواننده 
راحت بتواند به ترجمه انگلیسی هر شعر رجوع کند. دلیل 
این تغییر هم ســردرگمی ای بود که به خصوص مخاطب 
انگلیسی زبان در خواندن چاپ قبلی کتاب به آن دچار شده 
بود و این را خارجی هایی که کتاب را برایشان فرستاده بودم 
یا خودشــان به نحوی به آن دسترسی پیدا کرده بودند به 
من گفتند. چون آنها کتاب را از چپ به راســت می خوانند 
و ما از راست به چپ می خوانیم. بنابراین اگر ادامه شعری 
به صفحه بعد برود کســی که ترجمه انگلیسی آن شعر را 
می خواند بالطبع می رود سراغ شعر سمت راستیِ صفحه 
بعد و درست متوجه نمی شود دنباله شعر کدام است، ولی 
وقتی انگلیسی ها را به طور مســتقل یک جا بیاوریم چنین 
اختلاطــی پیش نمی آیــد و خواندن کتاب بــرای خواننده 

انگلیسی زبان راحت تر می شود.
کلا چه شــد که به فکر ترجمه انگلیسی این شعرها  �

افتادید؟
دلیلش شــرکت من در دو فســتیوال خارجی بود که 
یکی شــان فستیوال خیلی مهمی است و چهل سال است 
که مرتب در هلند برگزار می شــود و هرسال از سی شاعر 
برای شرکت در این فســتیوال دعوت می کنند. یک کمیته 
انتخــاب دارند کــه از این کمیتــه انتخاب بــا من تماس 
گرفتنــد و گفتند ما می خواهیم از شــما دعــوت کنیم که 
برای فستیوال ما شــعر بفرستید. با شعرهای من از طریق 
ترجمه های انگلیسی و سوئدی که از این شعرها شده بود 
آشنا بودند و ترجیح داده بودند شعر بیشتری از من داشته 
باشند. خب آنها که زبان فارسی نمی دانند، ولی اغلب شان 
انگلیسی می دانند. من هم دیدم الان که قرار است بیست 
تا شعر برای اینها بفرستم بهتر است ترجمه مجموعه ای 
از کارهایم را برایشــان بفرستم تا شعرهای بیشتری از من 
داشته باشــند و بهتر بتوانند شعرهایم را ارزیابی کنند. این 
شد که به فکر ترجمه این شــعرها افتادم. آن ها برای من 
و بقیه شــاعرانی که دعوت کرده بودند دوتا جزوه منتشر 
کردند که یکیش ترجمه شــعرها به هلندی بود و فارسی 
و یکی فارسی بود و انگلیسی که این دوتا مجموعه را من 
دارم. بعضی شــعرها را می گفتند درکش برایمان مشکل 
اســت و من متوجه شدم مشکل از همان نحوه قرارگرفتن 
ترجمه شعرهاست. یعنی برای خواندن ادامه ترجمه یک 
شــعر به صفحه درســتی مراجعه نمی کردند و بنابراین 

نمی توانستند ساختار شعر را بفهمند.
نظرتان راجع به ترجمه شعرها چیست؟ از ترجمه ها  �

راضی هستید؟
ترجمه هــا از نظر مخاطبان انگلیســی زبان یا آن ها که 
اهل شــعر بودند و انگلیســی هم می دانستند قابل قبول 
بــود. در ایران هــم ترجمه ها را از نظر دو ســه دوســت 
انگلیســی زبان که شاعر هم هستند گذراندم و از نظر آن ها 
هــم قابل قبول بــود. برای یکی دو نفر هم در آکســفورد 
که فیلســوف و شاعرند فرســتادم و آنها هم از ترجمه ها 
تعریف کردند، به خصوص ویلفرد هاجز که هم فیلســوف 
اســت و هم اهل شــعر و منطق دان بزرگی هم هست، از 
ترجمه ها خیلی تعریف کرد و گفت ترجمه شــعر خیلی 
کار مشــکلی است و کوچک ترین اشتباهی در یک کلمه یا 
یک عبارت ممکن است به کلی شعر را به اصطلاح از حیّز 
انتفاع بیندازد اما درمورد ترجمه شــعرهای تو این اتفاق 
نیفتــاده. در هر صورت ترجمه ها پذیرفته شــده بود. خود 
من هم معیارهای سفت و سختی برای ترجمه شعر دارم 

و درمورد ترجمه شعرهایم وسواس به خرج می دادم.
حتما این حساســیت را هم داشــتید که شعرهایی  �

را که ترجمه پذیری کمتــری دارند برای ترجمه انتخاب 
نکنید؟

بله، بعضی شعرها را دیدم نمی شود ترجمه کرد. مثلا 
شــعرهایی که در آن ها یک حساســیت های خاص زبانی 
بــود که فقط برای مخاطب فارســی زبان قابــل درک بود. 
مثلا یک شــعر دارم به اسم «چه سکونی؟ چه سکوتی؟» 
که در «و جهان آبستن زاده شــد» چاپ شده. بگذارید این 
شــعر را برایتان بخوانم: «چه ســکونی؟/ چه ســکوتی؟/ 

با هــزاران تپش رنگین بال/ در این باغ/ چه ســکونی؟/ چه 
ســکوتی؟/ فکر وزنی دیگر باید کرد/ جمــع پروانه دراین 
وزن نمی گنجد» خب ترجمه چنین شــعری بســیار دشوار 
است چون تا کسی با عروض فارسی آشنا نباشد شگرد این 
شــعر را نمی فهمد. جمع «پروانه» می شود «پروانگان» و 
«پروانگان» در وزن این شــعر نمی گنجد، پس «فکر وزنی 
دیگــر باید کرد»  خب چه طور می توانید این را ترجمه کنید 
وقتی عروض انگلیســی زبان ها با عروض ما فرق می کند و 
جمع پروانه ممکن است در زبان و وزن آنها بگنجد اما در 
وزن مــا نمی گنجد، بنابراین آن ها بازی زبانی این شــعر را 
از طریق ترجمه متوجه نمی شــوند. من از این شعرها زیاد 
دارم. مثلا شــعر «المعجم» که دوتا وزن را در آن آورده ام 
و گفتــه ام نترس این دوتــا وزن را به کار ببر و خودم به کار 
برده ام. خب این هم مربوط می شود به زبان و ترجمه پذیر 
نیست. در این شــعرها حساسیت هایی هست که درکشان 
نیــاز به تأمل دارد. صرفا درد دل و خودزنی و مرثیه خوانی 
نیستند که بخوانی و بگذری. برای همین همیشه می گویم 
مخاطب شــعر من افراد خاصی هستند، یعنی کسانی که 
اهــل تأمل اند. یک شــعر دیگر دارم کــه در آن فصل را به 
دو معنا به کار بــرده ام: یکی در معنای فصل کتاب و یکی 
هم فصل ســال. فعل هایی که در این شــعر به کار برده ام 
هم به فصل سال برمی گردد، هم به فصل کتاب. خب این 
نوع شــعرها را نمی شــود ترجمه کرد و من از ترجمه شان 
گذشــتم. حالا البته ممکن اســت شــاعری که فارســی و 
انگلیســی را خیلی خوب بداند، بتواند این نوع شــعرها را 

هم ترجمه کند ولی ما نتوانستیم این کار را بکنیم.
گفتید مقدمه ویراســت تازه «آوازهای آبی» را هم  �

تغییر دادید؟
بله، در واقع یک مقدار منسجم ترش کردیم چون به نظر 
رســید نثرش در بعضی عبارت ها یا پاراگراف ها ایرادهایی 
دارد و این ایرادها را رفع کردیم و الان در این ویراســت تازه 

نثر مقدمه قدری یک دست تر شده است.
به ظرافت ها و حساســیت های زبانی و عروضی در  �

شعرهایتان اشــاره کردید. به نظرم در شعرهای شما در 
عین حساســیت به زبان که از آن سخن گفتید، ما با به 
رخ کشیدن زبان آوری مواجه نیستیم و حساسیت های 

زبانی در شعر شما خیلی طبیعی و درونی شعر است...
بله درســت اســت. این را بعضی های دیگر هم به من 
گفته اند. آقای محمدرحیم اخوت هم که یک فصل از کتاب 
«چهارفصل» اش درباره کارهای من اســت همین حرف را 

درباره شعرهای من زده است.
 شما ادبیات کلاســیک فارسی را خوب خوانده اید و  �

در مقدمه همین کتــاب «آوازهای آبی» هم خاطره ای 
نقــل کرده اید از دوره دبیرســتان و حضــور در محفل 
شاعران کلاسیک که مخالف شعر نو بوده اند. با خواندن 
شعرهای شــما می بینیم که ادبیات کلاسیک فارسی در 

شعرهایتان تأثیر گذاشته...
خیلی زیاد، و این تأثیر فقط هم از ادبیات کلاسیک نبوده. 
مثلا شــعر «بشــنو از نی» در کتاب «و جهان آبســتن زاده 
شد» که به محمدرضا شــجریان و جامعه موسیقی دانان 
ایــران تقدیم شــده، متأثر از موســیقی ایرانی اســت و در 
آن از دســتگاه های موســیقی ســنتی ایران نــام برده ام و 
گفته ام ششــلول ما سه تارست و طبل جنگ مان تنبک: «... 
انگشتمان که می لغزد/ بر سیم تار و پوست تنبک/ کودک/ 
در گاهواره می خندد/ و پیر ســالخورده/ شــادان/ به رقص 
برمی خیزد/ ما مطربان صدای چکاچاکمان/ نوای چکاوک/ 
دشت نبردمان/ ماهورهای دشــتی عشاق/ و نیزه هایمان/ 
نی مولانا» در این شــعر کلمــات و اصطلاحات در هر دو 
معنــای خود بــه کار رفته انــد، هم به معنی گوشــه های 
موســیقی و هم به معنای تحت اللفظی خودشــان. یعنی 
براساس موسیقی ایرانی و گوشه های ایرانی. در مورد شعر 
کلاســیک هم بله، بین شعرهای من کم نیستند شعرهایی 
که پشتشــان شــعر قدیم ایران به نحوی حضور دارد. جدا 
از کلاســیک ها، از شاعران معاصر ایران مثل اخوان و فروغ 
فرخــزاد و... منتها آن هــا را در خط کار خــودم آورده ام و 

ازشان استفاده کرده ام نه این که از آن ها تقلید کنم.
حین نوشتن شــعر هم به آن پشتوانه ها آگاه هستید  �

یا حضورشان در شعر شــما ناخودآگاه است و بعدا به 
آن پی می برید؟ مثلا اینکه شــعری را در اوزان عروضی 
قدیم بگویید یا خــارج از آن اوزان، این ها براســاس 

تصمیم قبلی است یا خود به خود اتفاق می افتد؟
نه اصلا آگاهانه نیست. وقتی شعری در ذهن من جرقه 
می زند اگر خود به خود موزون بیاید این وزن تا حدی حفظ 
می شود. گاهی هم البته حفظ نمی شود. قصدم از قبل این 
نیســت که شعرم به وزن عروضی باشد یا نباشد. این است 
که شعر من گاهی شعر آزاد یا شعر سپید است و گاهی هم 
نــه. هیچ تعمدی در کار نیســت. گاهی وزن به طور خیلی 
طبیعی می آید و مــن هم جلویش را نمی گیرم. گاهی هم 
که می بینم بــدون وزن آمده می گذارم بــه همان صورت 
ادامــه پیدا کنــد و بعــد می بینید که شــعر دارد خودش 
خودش را تولید می کند، یعنی خود آن کلماتی که آمده اند 
زمینه را  آماده می کنند که تو چه حرفی بزنی درحالی که در 
آغاز شعر ممکن است اصلا متوجه آن  حرف نبوده باشی.

بعد از اینکه شــعری را می نویســید زیاد تغییرش  �
می دهید؟

 شــعرهای من اغلب کوتاه اســت و شــعرهای کوتاه 
را می شــود در یک لحظه نوشــت. ادگار آلــن پو می گوید 
اصلا شــعر بلند وجود ندارد و شعر بلند در واقع تعدادی 
شــعر کوتاه اســت که آن ها را به هم چســبانده اند. حالا 
من نمی خواهم چنین حرفی بزنم چون به هرحال شــعر 
بلنــد وجود دارد. شــعرهای مــن اما کوتاه اســت و من 
خیلی کم تغییرشــان می دهم چون در یک لحظه نوشته 
می شــوند. ولی گاهی پیش می آید که یــک کلمه را پیدا 
نمی کنم. هرچه می گردم آن کلمه ای که می خواهم گیرم 
نمی آید. یادم اســت شعری داشــتم که تحت تأثیر حالت 
بی هوش شــدن و به هوش آمدن در عمــل جراحی گفته 
بــودم. بعــد از جراحی که آدم به هــوش  می آید تازه درد 
شــروع می شود، یعنی شما در آن لحظه که دارند می بُرند 
و می دوزنــد و ... چیزی نمی فهمیــد ولی وقتی به هوش 
می آییــد تازه درد می آید. من می خواســتم آن حالت بعد 
از به هوش آمــدن را بیان کنم و گفتم: «ایمن ترین پنجره ها 
این پنجره است». منتها اولش این کلمه «ایمن» به ذهنم 
نمی آمد. گفته بودم «زیباترین پنجره ها این پنجره اســت» 
امــا خب می دیدم که زیبا واژه درســت و دقیقی نیســت 
چون اصلا زیبابودنی در کار نبود. بالاخره به کلمه «ایمن» 
رسیدم و دیدم «ایمن» است که منظور مرا درست و دقیق 
بیــان می کند. یعنی اگر در همان حالت هم بروی در واقع 

خودت را تسلیم یک ایمنی ابدی کرده ای.
صحبت از وزن و بی وزنی در شــعر شــما شــد. در  �

مقدمه «آوازهای آبی» نوشــته اید که با شعر «غروب» 
قید وزن را در شــعرتان زدید و در واقــع راه تان را از 
محفل شاعران کلاســیک که به آن رفت و آمد داشتید 
جدا کردید. چــه اتفاقی افتاد که تصمیم گرفتید راه تان 

را جدا کنید؟
منشــاء این تحول دوســتی بود که به شعر حساسیت 
فوق العاده ای داشــت و من کمتر کســی را دیده بودم که 
اینجور عاشق شعر باشد. حالات روانی خاصی هم داشت 
که متاســفانه باعث شــد خودش را بکشد. مدت ها با هم 
دوســت بودیم و خیلی عجیب بود که هیچ وقت راجع به 
شعر با من حرف نمی زد. تا اینکه من تحت تاثیر حرف هایی 
که او یک بار راجع به شــعر زد ناگهان قید وزن را برداشتم 
و شــعر «غروب» را نوشتم. او یک روز آمد خانه مان و این 
شعر را که روی کاغذ نوشــته بودم در کتابخانه من دید و 
خواند. یک مرتبه پرســید این شعر مال کیست؟ گفتم مال 
من. گفت پس آن چیزها چه بود که قبلا می نوشــتی؟ من 
خیلی جا خوردم و گفتم مگر تو می دانســتی که من شعر 
می گویم؟ گفت بله ولی چون نمی خواســتم دوستی مان 
به هم بخورد نمی گفتم که می دانم... حساســیت اش به 
شــعر آن قدر بود که اگر کسی شــعر بد برایش می خواند 
عصبی می شد و می گفت تو خیال می کنی من احمقم که 

این شعر را برای من خواندی؟
خودش شاعر بود؟ �

یک بار شعری با اسم مستعار چاپ کرده بود و بعدش 
دیگــر نه. در مقابل شــعر مرعــوب بود. خیلــی موجود 
پیچیده ای بود. بعد از این که شــعر «غــروب» را دید دیگر 
مرتب از من طلبکار شــعر بود و ســراغ می گرفت که چه 
گفته ام و شعرهای «بر آبهای مرده مروارید» که اولین دفتر 
شــعر من اســت تحت تاثیر آن دوران و دوستی من با این 
آدم گفته شــد، که البته الان دیگــر اعتقادی به بعضی از 
آن شعرها ندارم و شــاید هم یک کم به آن مجموعه اول 
بی رحمی کردم و جا داشــت شعرهای بیشتری از آن را در 

«آوازهای آبی» می آوردم.
شــما با گلشــیری و بهرام صادقی هم دوســتی و  �

نشســت و برخاســت داشــته اید و آن ها هم گرچه 

داستان نویس بودند و اهمیت شان در داستان هایشان 
است اما کارشان را با شعر شروع کرده اند. با آن ها هم 

راجع به شعر زیاد حرف می زدید؟
با بهرام صادقی نه، چون بهــرام صادقی دیگر دوران 
بدش بود و تخریب شده بود. ولی گلشیری همیشه از من 
طلبکار شــعر بود و شعرهایم را یادداشت می کرد و پوشه 
شــعرهایم را داشــت. گلشــیری کلا خیلی مواظبت های 
این جوری نســبت به کار همه داشــت و اگــر او نبود من 
اصلا شــعرهایم را چاپ نمی کردم. او بود که مرتب سراغ 
می گرفت و تشــویق می کرد. وقتی هم داشــتم می رفتم 
خارج عیــن خیالم نبود کــه یک مجموعه شــعر دارم و 
می توانم آن را چاپ کنم. گلشیری و دوستان دیگری که با 
هم جمع می شــدیم و از ادبیات حرف می زدیم گفتند این 
شعرها را به ما بده. گفتم می خواهید چه کار؟ گفتند حالا 
بده پیش ما باشــد شاید هواپیمایت ســقوط کرد مردی... 
بالاخره بهشــان دادم و آن ها هم شعرها را چاپ کردند و 
خارج که بودم «بر آبهای مرده مروارید» با طرح ممیز که 
طرح خوبی هم بود به دســتم رسید. بعد از آن پنج سال 
ســکوت بود. دوران فلسفه خواندنم بود و طبعا تعهداتی 
هم داشتم چون با بورس دولتی رفته بودم و رشته ای هم 
که انتخاب کرده بودم رشته آســانی نبود و باید وظیفه ام 
را انجام می دادم. این بود که بیشــتر روی فلسفه متمرکز 

شدم.
یعنی در آن پنج  سال اصلا شعر نگفتید؟ �

گاه بــه گاه می گفتــم ولــی نمی پســندیدم. اما وقتی 
برگشــتم ایران شــعر «عینا مانند گربه» را گفتم که درباره 

ماجرای گفته شدنش زیاد صحبت کرده ام...
بلــه در مقدمــه «آوازهــای آبی» هم اشــاره ای  �

کرده اید...
بله... و بعد از آن بقیه شــعرهای مجموعه «غرابهای 

سفید» آمد...
این مجموعه هم اخیرا گویا تجدید چاپ شده؟ �

 بلــه، بعضی ها «غرابهای ســفید» را از همه کارهایم 
بیشتر دوســت دارند. بعضی ها هم «و جهان آبستن زاده 
شــد» را. فکر می کنم در «و جهان آبســتن زاده شــد» آن 
ابهامی که در شعرهای قدیمی ترم بود قدری کمتر و زبان 
یک کمی راحت تر شده ولی جای پای آن شعرها در همین 
کار هم هست و اقلا ده پانزده تا شعر «و جهان آبستن زاده 

شد» در همان خط شعرهای قدیمی تر من است.
به پنج سالی که فلســفه می خواندید اشاره کردید.  �

تاثیر فلســفه در شعرهای شما مشــهود است. آیا این 
تاثیر هیچ وقت نقش اخلال گر هم در شعر شما داشته؟ 

مثــلا این که آگاهانه خواســته باشــید 
مفاهیم فلسفی را وارد شعرتان کنید؟

نــه نقش اخلال گــر که نداشــته هیچ، 
خیلــی جاهــا به مــن کمک کرده اســت. 
مثــلا یکی از شــعرهایم که دوســت دارم 
درباره اش صحبت کنم شــعری است که با 
الهام از مفهوم زمان در نزد بعضی فلاسفه 
گفته شده. منظورم شعر «به هیچ می ماند 
امــا...» در مجموعه «و جهان آبســتن زاده 
شد» اســت. بعضی از فلاســفه معتقدند 
زمــان یک امــر موهوم اســت. دلایلی هم 
می آورند که حــالا نمی خواهیــم واردش 
بشویم چون بحث خیلی فلسفی می شود. 

اما خلاصه اش این اســت که اگر زمان را مثل رودی تصور 
کنیم، ایــن رود زمانی در آینده جاری اســت و همان رود 
در زمان حال جاری اســت و بعد همان رود می پیوندد به 
گذشته. بنابراین می گویند این چه چیزی است که می تواند 

چنین صفات متناقضی داشته باشد. من در شعر «به هیچ 
می مانــد اما» یک حالت عاطفی را به این نظریه فلســفی 
اضافه کرده ام. گفته ام: «طفلی ســت/ خفتــه/ در آینده/ 
بیــدارش که کنی/ در گذشــته/ به خواب رفته اســت/ به 
هیچ می مانــد/ موریانه ای/ که بی وقفه/ می پوســاندت.» 
قســمت آخر این شــعر همان جنبه عاطفی است که من 
به نظریه فلاســفه اضافه کرده ام. یعنی فکر کرده ام خب 
این زمانی که می گویند موهوم است چگونه در عین حال 
دارد مثل یک موریانه تو را می پوساند. یعنی این شعر، هم 
یک موضع فلســفی را مطرح می کند و هم در آخرِ کار این 
پرسش را پیش می کشــد که اگر زمان هیچ است چه طور 

تو را می پوساند؟
«آوازهای آبی» این امــکان را به خواننده می دهد  �

که شعرهای شــما را از آغاز تا امروز مرور کند. البته «و 
جهان آبستن زاده شــد» بعد از این کتاب درآمده اما 
شــعرهایی از آن هم در «آوازهای آبی» هســت. یک 
موضوعی که از همان اولین دفتر شــعر شما تا امروز در 
اشــعارتان قابل ردیابی است حضور یک اندوه و زخم 
کهنه در این شعرهاســت. در بیان ایــن اندوه و زخم 

نوعی واکنش به اوضاع و احوال زمانه هم هست...
زیاد هم هست...

بله مثلا در همان اولین شــعرهای شما در مجموعه  �
«بــر آبهای مرده مروارید» که ســال ۵۴ چاپ شــده 
نوعی نقد پوشــیده زمانه و اوضــاع و احوال اجتماعی 
قابل تشخیص اســت. منتها با این که آن سال ها اوج 
شــعر اعتراضی و سیاسی بوده، شــعرهای «بر آبهای 
مرده مرواریــد» چندان متأثر از لحــن و زبان متداول 
در شــعرهای اعتراضی زمانه خودشان نیستند و خیلی 
درون گرایانه ترند. اما اشاره به آن اندوه و زخم در شعر 
شــما ادامه پیدا می کند و هرچه جلوتر می آید عمیق تر 
می شود و در شعرهایی مثل شعرهای دفتر «مشتی نور 

سرد» به یک جور طنز و شکاکیت و رندی می رسد...
درست اســت... «چیزیســت در ســپیده که مشکوک 

است...»
بله، دقیقا یک نمونه اش همین شــعر اســت... آن  �

شکاکیت و رندی که می گویم در این شعر خیلی مشهود 
اســت. این جا انگار طرز مواجهه شما با جهان بیرون و 
طرز بیان آن اندوه و زخم قدری فرق کرده با شعرهای 

قدیمی ترتان...
بله، بسیاری از شعرهای من ظاهر سیاسی ندارد، شعر 
سیاســی تاریخ مصرف دارد. مثلا یک شــعر دارم به اسم 
«دریا» که در «و جهان آبســتن زاده شد» چاپ شده. شعر 
این است: «هشــدار/ از این آرامش آبی/ با 
رنگ در رنگ/ پرندگانش/ ماهیانش/ نیرنگ 
نخــوری/ دریا/ تنهــا وقتی طوفانی ســت 
راســت می گوید» این شــعر زمانــی گفته 
شــد که بحرانــی اجتماعــی رخ داده بود. 
یا شــعر دیگری بــه نام «غریبــه» از همان 
کتاب: «کسی به در می کوبد/ شمعدانی ها/ 
گوش تیــز کرده انــد/ و صندلی های کهنه/ 
خشکشــان زده/ پاورچین/ به سوراخ کلید 
چشم می چسبانم/ هســت و نیست/ حالا/ 
از درز در نــگاه می کنم/ تاریکی ســت که از 

پله ها/ پایین می رود»
در یکی از نقدهایی که روی شــعرهای 
من نوشــته بودنــد گفتــه بودند این شــاعر توانســته از 
شــر سیاســت زدگی و عرفان زدگــی متداول نجــات پیدا 
کنــد. عرفان زدگــی اش را شــاید درســت می گفتند ولی 
سیاســت زدگی... خب به تعبیری این حرف هم درســت 

اســت، یعنی من اگر هم در شعرم از مسائل سیاسی تأثیر 
گرفتــه ام جوری این مســائل را مطرح کرده ام که شــعرم 
قابل تعبیر به مفاهیم دیگری هم جدا از سیاســت باشد. 
ما متأسفانه در شعر تأمل نمی کنیم. به خصوص اگر کسی 
مثل من زیاد اهل جلســه و مســابقه و مقایســه و روابط 
عمومی و این ها نباشــد ممکن است شــعرش زیاد دیده 
و خوانده نشــود. با این همه باز جای دلگرمی اســت که 
می بینم همین کتاب «آوازهای آبی» که تیراژش به نسبت 
کم هم نبود، چاپ اولش تمام شــده و تجدید چاپ شده 

است.
در بعضی شــعرهایتان یک نگاه طنزآمیز به چشم  �

می خورد...
کامــلا، کاملا... مثلا شــعر رجــز در «و جهان آبســتن 
زاده شد» که یک شــخصیت دن کیشوت وار در آن هست: 
«کلاه خــودی بر ســر/ چکمه ای به پا/ نیزه ای به دســت/ 
زرهی در بر/ شمشــیری بر کمر/ ســوار بر اسبی چوبین در 
میدان شــهر/ فریادی از جگر:/ - من سام دیوبند نریمانم/ 
من پور زال رستم دستانم/ گفتم: جانا این چه حالتست؟/ 

گفتا: دیوانگی ست جانم/ دیوانگی.»...
کمی حال و هوای «مرد و مرکب» اخوان را دارد... �

دقیقا... یکی با تعجب می گفت می خواهی این شــعر 
را در کتابــت بگذاری؟ گفتم چه اشــکالی دارد. گفت من 
منظــور این شــعر را نفهمیدم و معتقد بود خیلی شــعر 
خوبی نیســت. دلیلش این بود که متوجه نشــده بود من 
دارم در این شــعر چه کار می کنم. شــعرهای دیگری هم 
دارم کــه در آن ها طنز پنهان تر و ظریف تری به کار برده ام. 
عمــران صلاحی یک بار بــه من گفــت می خواهم کتابی 
بنویســم راجع به طنز در شعر معاصر و در کارهای تو هم 
نمونه هایی پیدا کــرده ام و می خواهم آن هــا را در کتابم 
بیاورم. متأسفانه عمرش کفاف نداد که این کار را به انجام 
برســاند. عمران صلاحی طنز را خیلی خوب می فهمید و 
برایــم جالب بود ببینم چه چیزهایی را در شــعر من طنز 
گرفته، چون در بعضی از شــعرهایم کــه مایه طنز دارند 
خــودم اول متوجه نبودم دارم طنــز به کار می برم و بعدا 

متوجه این موضوع شدم.
یک جور بازی بین نور و تاریکی را در بعضی شعرهای  �

شما می بینیم، یعنی نور و تاریکی با خط قاطعی از هم 
جدا نمی شــوند بلکه در هم می روند و هرکدام جزئی از 
دیگری است و این نوعی ابهام در شعر پدید می آورد...
بله، مثل همان شــعر چیزیست در سپیده که مشکوک 
اســت: «سپیده دم/ پرنده ای همه بالست/ پرنده را بالی در 
ظلمتســت و/ بالی در نور/ و این چنین کــه نور پیاپی پرپر 
می زند/ اشــیاء را حضوری نیســت/ رنگی نیســت/ چشم 
و نــگاه/ با هیچ چیــز انس نمی گیرنــد/ در هیچ جا مجال 
درنگی نیست/ هرچند/ رنگ از یقین شب/ در التهاب نور/ 
دمادم می پرد/ و عطر شمعدانی/ هر لحظه سرخ می شود 
و / ســرخ تر/ و پلــکان و ایوان را نور/ تر کرده اســت/ اما/ 
چیزی ست در سپیده که/ مشکوک است» این شعر در واقع 
الهام گرفته از تصویر آن هوای گرگ و میشــی اســت که 
می گویند رانندگی در آن خطرناک است، چون نه روز است 
و نه شب و رنگ ها پشت هم می آیند و تا چشم بیاید عادت 
بکند رنگ ها روشن تر و روشن تر می شوند. من این حالت را 

در این شعر تجسم داده ام.
و جالب این که چنین حالتی که ممکن اســت از یک  �

تجربه شخصی از مشــاهده زمانی از روز آمده باشد در 
شــعر به یک وضعیت کلی تر تعمیم پیدا می کند، یعنی 
به یک جور ابهام که می تواند هستی شناختی هم باشد...
خب آنچه شــعر را قابل تأمل می کند این است که آن 
ابهام راستین را داشته باشد نه یک ابهام دروغین. می شود 

شــعری گفت که فهمیدنش خیلی دشوار باشد ولی وقتی 
شــعر را می خوانی مثل پنجره ای اســت که رو به دیوار باز 
کنی و ببینی هیچ چیز پشت این پنجره نیست. پنجره شعر را 
که باز می کنی باید به یک فضای باز، به یک دشت باز شود 

که بیرزد این زحمت.
در «مشتی نور سرد» شعری هست به نام «و ناگهان»  �

که در «آوازهای آبی» هم آمده است: «هنوز/ برای من 
روشن نیســت/ چگونه جایی ناگاه ماهیان/ کنار یکدیگر 
جمع می شوند/ و ناگهان صیاد می رسد/ و این تجمع را 
تور می کند/ و تور/ دوباره این بر گرد یکدگر جمع  آمدن 
را/ شــکل می دهد/ هنوز اول صید است/ دوباره جایی 
دیگر/ ماهیان دیگر جمع می شــوند/ و بــاز صیاد این 
ماهیان دیگر را/ در تور دیگری جمع می کند/ و تور در تور 
/ و شکل/ دریا/ ماهی/ تور/ شکل/ و ناگهان یک ماهی/ 
میان حیرت دریا/ بال از دو پهلو درمی آورد/ و آب را/ به 
یک به هم زدن چشم/ گره به قلب هوا می زند.» در این 
شــعر زبان و تصویر خیلی خوب مفهوم و حس شعر را 

بیان کرده و جزء بهترین شعرهای شماست...
بلــه بله، این شــعر بیان گریز از عادت اســت و گریز از 
مانــدن در یک حالت. کســانی که میل گریــز از عادت در 
وجودشــان باشــد خوب می فهمند این شــعر یعنی چه. 
درســت است که تور هســت و صیاد همه این ماهی ها را 
یک جا جمع می کند ولــی یک وقت می بینی که یک ماهی 
خودش را از دریا می کَند و می رود بالا و این شــعر شــرح 
این حالت طغیانی و تحمل نکردن ماندن در یک وضعیت 
ســاکن و مانــدن در این و آن گروه و دســته اســت. یعنی 
عده ای هی می آیند و افراد را در گروهی و دســته ای جمع 
می کنند اما باز کسانی هستند که نمی توانند در هیچ دسته 
و گروهی باشند و از آن بیرون می زنند. یادم است وقتی این 
شعر را برای آتشی خواندم خیلی خوب متوجه شد در این 
شــعر چه کار کرده ام و درباره اش صحبت کرد. آتشی شعر 

را خوب می فهمید.
گفتید جا داشت شــعرهای بیشتری از مجموعه «بر  �

آبهای مرده مروارید» را در «آوازهای آبی» می آوردید 
اما بی رحمانه با آن شــعرها برخــورد کردید. به جز آن 
مورد، چه قدر پیش آمده که احســاس کنید شــعری را 
که گفته اید و چاپ شــده آن طور که باید و شــاید از کار 

درنیامده؟
در «و جهان آبســتن زاده شــد» شــعری دارم به اسم 
«عصر ارتباطات» که مضمونش به لحاظ اجتماعی خیلی 
مهم اســت اما فکر می کنم به لحاظ شــعری می توانست 
قوی تر از آن چه هست باشــد. این شعر هم در واقع از این 
فکر جرقه خورد که رفته بودم آکسفورد و متوجه شدم قبلا 
که به خارج از کشور می رفتم امکان مکالمه با آدم ها بیشتر 
بود ولی الان یک آدرس هم که بخواهی بپرســی می بینی 
هیچ کس توجه ندارد و همه یک گوشــی چســبانده اند به 
گوش شــان و راه خودشــان را می روند و نمی شود با کسی 
حرف زد و از کســی سؤالی حتی در حد یک آدرس پرسید. 
اسم این شــعر را هم به طنز گذاشــتم «عصر ارتباطات». 
اما خب به لحاظ فرم و ســاختار شــاید می توانســت بهتر 
از کار درآید. یا مثلا یک زمانی ســعی کردم شــعرهایی در 
همان حال و هوا و مضمــون «عینا مانند گربه» بگویم اما 
هیچ کدام به خوبی «عینا مانند گربه» درنیامدند و بی خود 
آن هــا را چاپ کردم. ببینید من فکــر می کنم اگر یک دفتر 
شعر ده تا شــعر خوب داشته باشد می شود گفت که دفتر 
شعر موفقی اســت. یعنی ده تا شعر که در ذهن خواننده 
بماند. برای همین است که در گلچین های شاعران فرنگی 
معمولا از هر شاعر هفت،  هشت  تا شعر یا حداکثر ده شعر 
انتخاب شده نه بیشتر. حتی شاعران بزرگ و درجه یک. در 
ایران هم همین جور است و خیلی  از شاعران ایرانی تعداد 
شــعرهای خوبشان بسیار محدود اســت، چون رسیدن به 
شــعر ناب کار ساده ای نیست. شعر ورطه بسیار خطرناکی 
است و به همین دلیل اســت که در شعر «کتیبه» گفته ام: 

«زیرا که شعر کاریست ناممکن».
ناممکن بودن از چه لحاظ؟ آن شعر ناب که می گویید  �

چه شعری است؟
شعری که هیچ کلمه ای در آن زائد نباشد و کلمات آن 

با هم ارتباط داشته باشــند و مثل آیینه هایی که روبه روی 
هم می گذارید، یکدیگر را انعکاس بدهند. شــعری که فرم 
داشــته باشد و از جایی شروع شود و جایی هم تمام شود، 
جــوری که نتوان یک ســطر به آن اضافه کــرد و علاوه بر 
همه این ها از یک تجربه انســانی سرچشــمه گرفته باشد. 
حالا این تجربه زیبایی شناسی است، عاشقانه است، تجربه 
شکســت اســت یا هرچیز دیگر، باید وجود داشته باشد و 
بتواند خودش را هم در لایه های معنایی و هم در لایه های 
صوتی شعر نشان بدهد، چون شعر قبل از هرچیز خودش 
را با صدا منتقل می کند. این لایه صوتی که موسیقی شعر 
را می ســازد باید بــه اندازه کافی غنی باشــد. منظورم این 
نیست که حتما وزن عروضی داشته باشد اما به هرحال باید 
نوعی موزونیت در شــعر وجود داشــته باشد. بعد مسئله 
نحو شعر مطرح می شــود که باید یک نحو منسجم باشد. 
همچنین گره خوردن شــعر به اســتعاره و تشبیه و صنایع 
مختلف باید به گونه ای باشــد که حد اعتــدال در آن نگه 
داشته شــود و شعر را تصنعی نکند. اســطوره و طنز هم 
عناصری هســتند که اگر به شــعر وارد شــوند آن را غنی 

می کنند. وجود طنز در شــعر خیلی مهم است اگر درست 
و به جا به کار برده شود. این ها که گفتم همه آن چیزهایی 
اســت که یک شعر اگر داشته باشــد می توانیم بگوییم که 
شعر خوبی است. تازه یک طبقه بندی هم بین شعر خوب 
و شعر عالی وجود دارد. نمونه شعر عالی شعر «رجعت» 
ویلیام باتلر ییتس است یا شــعرهای امیلی دیکنسون که 
بعضی هاش واقعا از لحاظ استحکام و انسجام و پشت سر 
گذاشتن زبان غوغاست. به نظر من هنوز هم بهترین شاعر 
زن انگلیس امیلی دیکنســون اســت، یعنی ممکن است 
روزی ســیلویا پلات فراموش شود ولی امیلی دیکنسون نه 

و به همین دلیل است که به او می گویند خواهر شکسپیر.
در بعضی شعرهای شما سکوت حضور پررنگی دارد.  �

یک جور مواجهه با سکوت، خلأ و غیاب ...
بله، این نکته را قبل از شــما آقای عنایت سمیعی هم 
در جلســه ای که در فرهنگسرای ســرو به مناسبت انتشار 
«مشــتی نور سرد» تشکیل شــده بود درباره شعرهای من 
گفت و شــما دومین نفری هستید که به آن اشاره می کنید. 
آقای ســمیعی گفت که در شعر شما غیاب خیلی حضور 
پررنگی دارد و درست می گفت. بله در واقع من در شعرم 

همیشه جاهایی بوده ام که هرگز نبوده ام.
این غیاب از کجا می آید؟ �

خب در مقابل هستی، نیستی هست و این قدر که نیستی 
خودش را نشان می دهد هستی خودش را نشان نمی دهد. 
ما همیشــه از آنچه نیست بیشــتر رنج می بریم تا از آنچه 
هســت، و دقت به این مســئله ما را به همان مفهومی از 
نیســتی می رســاند که هایدگر خیلــی روی آن مانور داده 
اســت. من متخصص هایدگر نیستم و بیش از این وارد این 
قضیه نمی شوم، ولی مسئله «هیچ» یک مسئله فوق العاده 
پیچیده  اســت. مثلا وقتی دوستی یا عشقی که میان شما و 
کســی دیگر بوده از بین برود و آن دوست یا معشوق دیگر 
کنار شــما نباشد، حضور این نیســتی را همه جا می بینید، 
یعنی نیســتی و غیبت او چنان حضور دارد که حضور این 
نیســتی از هستی او قوی تر اســت. این را در شعر می شود 
در چند سطر به خوبی نشان داد. کسی که فلسفه خوانده 
است می تواند صفحات زیادی را به نوشتن از این موضوع 
اختصــاص دهد اما شــعر محل این اطنــاب و تفصیل ها 

نیست.
در بعضی شعرهای شما آن سکوت یا غیاب، نوعی  �

اضطراب پدید می آورد...
بله، اتفاقا ویلفرد هاجز می گفت یکی از شــعرهایم به 
اســم «در لحظه های سنگ» که در «مشتی نور سرد» چاپ 
شــده و در «آوازهــای آبی» هم آمــده، خیلی مضطربش 
کرده: «در لحظه های ســنگ/ اندوه هم نمی روید/و نام ها/ 
نامیــده ای ندارند/ اینجا ســکوت یعنی بهــت/ در انتهای 
خاطره/ شــمعی ســیاه می ســوزد/ و مرد کوری آنجا/ بر 
صفحــه کتابی خم مانــده/ و در کلام معنا/ رودی اســت 
خشک/ آن سوی حرف/ آن ســوی فعل/ ماندن/ مصیبت/ 

رفتن/ محال»
بله، یا مثلا همان شــعر «غریبه» کــه خواندید، این  �

اضطراب در آن شعر هم خیلی مشهود است...
خب این اضطراب ناشی از معرفت به اوضاع و احوالی 
اســت که آدم در آن به ســر می برد. هر چه قدر هم ســن 
آدم بالا برود کنترل کردن این اضطراب مشــکل تر می شود. 
تا جوان هســتی انــرژی جوانی یک مقــدار کمک می کند 
که بتوانــی اضطراب هایــت را کنترل کنی امــا بعد از آن 
نــه، نمی توانی کنترل کنی. و بعد هم مســئله مرگ که از 

بزرگ ترین مسائل بشر است.
در شــعر «بر کاغذی به جوهر نامرئــی» که هم در  �

«آوازهای آبی» چاپ شده و هم بعد از آن در مجموعه 
«و جهان آبستن زاده شد»، تاریخ به عنوان عرصه  غیاب 

و سکوت مطرح می شود.
بله این شــعر درواقع درباره بی تاریخی، تاریخ نداشتن 
و بــه تاریــخ بی اعتنا بودن اســت. می گوینــد ملتی که از 
تاریخش، از گذشــته اش، نیاموزد همیشــه اشتباهاتش را 
تکرار می کند و من در این شعر همین را می گویم. نمی دانم 
تئاتر «به صــدای زمین گوش کن» آقای جــلال تهرانی را 

دیده اید یا نه؟
بله... �

ایــن شــعر در آغــاز آن نمایــش پخش شــد و حتما 
عکس العمل تماشاگران را به آن دیدید. معلوم بود متوجه 

شده بودند شعر چه می گوید.
در این شعر تاریخ را مجموعه ای پر از غیاب و سکوت  �

می بینید...
بله، چون حافظه نداریم، گورستان هامان گم می شوند، 
صبح بیدار می شــوی می بینی درخت ها گم شــده اند و به 
جایشــان خیابان کشیده اند، یک باره می بینی تمام خاطرات 
کودکی ات از بین رفته است، اینها اتفاقاتی است که افتاده. 
برای همین است که در شعر «بر کاغذی به جوهر نامرئی» 
گفته ام: «هــر خاطــره در اینجا خنجری اســت/ در قلب 

خاطراتی دیگر».
به جز این شــعر، شــعر دیگری هــم دارم در مجموعه 
«نردبان اندر بیابان»، به نام «صفرند یا سیزده» که آن شعر 
هم در همین حال و هواست. این نوع شعرها ساده به نظر 
می رســند اما خیلی هم ساده نیستند و این را کسی متوجه 
می شــود که خودش بخواهد چنین شــعری بگوید. برای 
همین است که می گویم مخاطبان اشعار من افراد خاصی 
هســتند که شعر را عرصه تأمل می بینند و در شعر تأمل را 

جست وجو می کنند.
در شــعر «کتیبه» که بــه آن اشــاره کردید، علاوه  �

بر «ناممکن» بودن از «بی فایدگی» شــعر هم ســخن 
می گوییــد. «بی فایدگــی» در معنــای تن نــدادن به 

مناسبات منفعت طلبانه بازار...
وقتی هنرمندانی اینجا آمدند که برای همان نمایش «به 
صدای زمین گوش کن» چند شعر از من ضبط کنند، یکی از 
همکاران ایشــان از من پرسید که شما چرا شعر می گویید؟ 
من هم گفتم: «زیرا که شــعر گفتن/ کاریست/ بی فایده...» 
اگر یادتان باشــد در خود تئاتر وقتی این پخش شــد همه 
خندیدنــد ولی بعدش بلافاصله ســطر بعدی آمد که: « و 
شعر/ باید بی فایده بماند/ تا از میان این همه سوداگر جان 
بدر برد.»  و این سطر که پخش شد آن ها که خندیده بودند 
متوجه شــدند قضیه جدی تر از این حرف هاســت و من در 

واقع دارم می گویم که شعر کالا نیست.

گفت وگو با ضیاء موحد درباره شعرهایش، به مناسبت تجدید چاپ «آوازهای آبی»

...و شعر باید بی فایده بماند  على شروقى

 على خدایى

آنچه شعر را قابل تأمل می کند 
این است که آن ابهام راستین را داشته باشد 
نه یک ابهام دروغین. می شود شعری گفت 

که فهمیدنش خیلی دشوار باشد ولی وقتی شعر را 
می خوانی مثل پنجره ای است که رو به دیوار باز کنی 

و ببینی هیچ چیز پشت این پنجره نیست. 
پنجره شعر را که باز می کنی باید به یک فضای باز

به یک دشت باز شود که بیرزد این زحمت

شعر قبل از هرچیز خودش را با صدا منتقل می کند. 
این لایه صوتی که موسیقی شعر را می سازد باید 

غنی باشد. منظورم این نیست که حتما وزن عروضی 
داشته باشد اما باید نوعی موزونیت در شعر وجود 

داشته باشد. بعد مسئله نحو شعر مطرح می شود که 
باید یک نحو منسجم باشد. همچنین گره خوردن شعر 
به استعاره و تشبیه و صنایع مختلف باید به گونه ای 

باشد که حد اعتدال در آن نگه داشته شود
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